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عطف کتاب

سبک شناسی و ادبیات
«فرهنــگ سبک شناســی» عنوان 
کتابی اســت که توســط نینا نورگاد، 
بئاتریکس بوســه و روســیو مونتورو 
نوشته شده و به تازگی در نشر مروارید 
منتشــر شده اســت. این کتاب به جز 
دارای چند بخش  مقدمه مفصلش، 
با این عناوین است: شاخه های اصلی 
سبک شناسی، اصطلاحات کلیدی در 
سبک شناســی و متفکــران اصلی در 
سبک شناسی. مترجمان در پیشگفتار 
کتاب به این نکته اشاره کرده اند که در 
گذشته سبک شناسی رویکرد زبانی به 
ادبیات تلقی می شد و در این رویکرد 
تنها برجســته کردن مسائل زبانی در 
سبک شناســی اهمیــت داشــت. اما 
امروزه پیوند سبک شناســی با ادبیات 
عمیق تر شــده و نظام سبک شناســی 
حلقه واسط میان زبان شناسی و نقد 
ادبی تلقی می شود: «به نظر می رسد 
در دوران کنونی، سبک شناسی حلقه 
مختلــف  حوزه هــای  پیونددهنــده 
ادبیات اســت؛ به دیگر سخن، تصور 
دانش های ادبی بدون سبک شناسی، 
ناممکن است. حتی در چشم اندازی 
گســترده تر حوزه هــای دیگــر مانند 
تلویزیــون، انواع تبلیغــات تجاری و 
غیرتجــاری، شــبکه های اجتماعی و 
سایر رســانه ها در نظام سبک شناسی 
کرده انــد.  پیــدا  ویــژه ای  جایــگاه 
بــه تعبیــری دیگــر، سبک شناســی 
دیگــر منحصر بــه حــوزه ادبیات و 
زبان نیســت، بلکــه هــر روز قلمرو 
آن گســترده تر می شــود. از طرفــی 
می تــوان گفت در میــان دانش های 
ادبی، سبک شناســی تــلاش می کند 
با به کارگیری شــیوه ها و ابزار عینی، 
پژوهش های نظام مندتر و علمی تری 
در عرصه ادبیات ارائه نماید». سابقه 
ورود بحث سبک شناســی به ادبیات 
ایران حکایتی دراز دارد اما در این بین 
مترجمان این کتاب به دو اثر ارزشمند 
در ایــن حــوزه اشــاره کرده اند. یکی 
بهار  ملک الشــعرای  سبک شناســی 
که تا مدت ها جــزء مهم ترین آثار این 

حوزه به شــمار می رفــت و دیگری 
ســیروس  «کلیــات سبک شناســی» 
شمیســا که با رویکــردی متفاوت با 
سبک شناســی بهار، باعث پدیدآمدن 
پژوهش های جدیدی در زبان فارسی 
شد. اما به اعتقاد مترجمان ، «فرهنگ 
سبک شناســی» دایره المعارفی است 
با معرفی شــاخه ها،  که می کوشــد 
منابــع  و  متفکــران  اصطلاحــات، 
سبک شناســی، پیونــد ایــن دانش را 
با حوزه هــای دیگر نشــان دهد. این 
توصیف سبک شناســی  بــرای  کتاب 
از اســتعاره «جعبه ابزار» اســتفاده 
کرده؛«جعبــه ابــزار بزرگی که طیف 
گســترده ای از ابزارهــای زبانی قابل 
بــرای منتقدانــی را دربر  دســترس 
می گیرد که امیدوارند تحلیل شــان را 
از ادبیات و دیگر انواع متون، قاطعانه 
در زبان واقعی این متون تثبیت کنند. 
بــا ظهــور انگاره های زبان شناســی 
جدید، بخش هــا و ابزارهای جدیدی 
بــه این جعبــه ابــزار افزوده شــده 
است». بر این اساس کتاب در بخش 
اولــش، نمایــی کلــی از حوزه های 
متنوع سبک شناسی را در اختیار قرار 
می دهد و متشــکل از مدخل هایی با 
رویکردهــای متفاوت سبک شناســی 
به متن اســت؛ مانند سبک شناســی 
فمینیستی،  سبک شناســی  شناختی، 
سبک شناسی پیکره ای و سبک شناسی 
چندبعدی. بخش دوم کتاب شــامل 
فهرســت گســترده ای از اصطلاحات 
و مفاهیــم مرتبــط با این حــوزه به 
همراه مراجع التقاطی سودمند میان 
مدخل هــای متفاوت اســت. بخش 
سوم، فهرستی از اندیشمندان مهم و 
افراد شــاخص در این زمینه، خلاصه 
آثار، عقاید و مشــارکت فراگیر آنان را 

به دست می دهد. 

نگاه

نیماپژوهی یک فرایند تاریخی
جواد لگزیان:  «فرهنگ نیماپژوهی، کتاب شناســی توصیفی نیمایوشیج 
از آغاز تاکنون»، کتابی اســت از علی محمد نجاتی، پژوهشــگر، شاعر و 
روزنامه نگار که در آن علاوه بر ارائه گزارش جامع از روند نیماپژوهشــی 
و ســیر تحول نقد شعر مدرن ایران، کتاب شناســی توصیفی و تحلیلی 
جامعی، در قالب یک دوره نود ســاله نیز به  شکل تحلیلی تدوین شده 
است.  «فرهنگ نیماپژوهی» دربردارنده گزارش از نوشته هایی است که 
از ســال ۱۳۰۰ تا ۱۳۹۲ درباره نیمایوشیج، یا توسط نیما، به رشته تحریر 
درآمده و به صورت رسمی منتشر شده است. به این ترتیب تصویری کلی 
و جامع از فعالیت های پژوهشــی و روند تدوین آثاری که نزدیک به یک 
قرن گذشــته، در اینجا و آنجا درباره نیمــا، زندگی، آثار و جایگاه ادبی و 
اجتماعی وی صورت گرفته، بن مایه اصلی این کتاب است. به دست دادن 
آمارها و شــاخص هایی متنوع که بتواند موضوع نیماپژوهشی و اساسا 
جایگاه و اهمیت این شــاعر و شــعر نو را بر بستر مطالعات اجتماعی و 
سیاسی و با رویکردی تاریخی به شکلی متفاوت نشان دهد، دغدغه این 
کتاب است. و این همه با رویکرد مبتنی بر کتاب شناسی و سیر تحول نقد 

نیما بر مبنای یک الگوی تاریخی در طول زمان پیش می رود. 
به نوشــته مؤلف در بخشــی از این کتاب: به لحاظ تاریخی نخستین 
اثر مســتقلی که درباره نیما نوشــته شــد و ســهم قابل ملاحظه ای در 
شناساندن او به جامعه ادبی و هنری زمان داشت، «نیمایوشیج، کیست 
و چیســت؟» نام داشت که به وسیله ابوالقاسم جنتی و به همت احمد 
ناصحی در بهمن ۱۳۳۳ منتشــر شــد. این کتاب اگرچه با همین عنوان 
مشــهور شد، اما در واقع نام اصلی آن اشــعاری چند از نیمایوشیج بود 
که در قطع کوچکی منتشــر شــد. بعد از آن، کتابی به نام نیمایوشــیج، 
زندگی و آثار او درباره نیما منتشــر شــد و این اثر که تدارک مفصل تری 
برای معرفی نیما دیده بود، به مناســبت شصتمین سال تولد نیما به او 
تقدیم شــد. آنچه این کتاب بــر آن تأکید دارد نشــان دادن نقاط اوج و 
حضیضی اســت که در این نود ســال در زمینه نیماپژوهی وجود دارد. 
نجاتی در مقدمه کتاب نوشته که «از آن زمان تاکنون، دو جریان موازی 
در زمینه نیماپژوهی و نیمانویســی ادامه یافــت. جریان کمّی غالب و 
جریان کیفی اصیل. در میان آثار منســوب به جریان دوم که به روشــی 
آکادمیــک و علمی به تــداوم جریان نقد نیمــا و نوگرایی کمک کردند، 
می توان به دو نوشته متأخرتر اشاره کرد که در پرداختن به مسئله نیما، 
روش مندی و الگوی خاص خود را دارند: خانه ام ابری است، شعر نیما 
از ســنت تا تجدد و داستان دگردیســی که هر دوی آنها منشأ آکادمیک 
دارند. همچنین کتاب های دیگری چون؛ پردرد کوهستان، زندگی و شعر 
نیمایوشیج و شــعر زمان ما -نیمایوشیج و آثار متعدد دیگر را می توان 
در زمره آثار مســتقل، روشمند و اساســی درباره نیما قرار داد». ضعف 
در وجه زندگی نامه نویسی از جمله مشکلاتی است که به عقیده مؤلف، 
کتاب های امروز با آن مواجه انــد: «تا جایی که برای مدت های طولانی، 
عمده ترین زندگی نامه ای که درباره این شاعر معاصر نوشته شد، همان 
متن کوتاهی بود که او برای ارائه در کتاب نخســتین کنگره نویسندگان 
ایران به قلم خود تقریر کــرد. این روند مدت زیادی ادامه یافت تا اینکه 
چندین کتاب جامع تر درباره زندگی نامه نیما نوشــته شد». نکته جالب 

دیگر کتاب «فرهنگ نیماپژوهی» توجه به کتاب های تاریخی و سیاسی 
اســت. از نگاه این پژوهشــگر ادبی، این آثار، برای مطالعه جدی درباره 
نیمــا، از منابع مهم و حائزاهمیت به شــمار می روند: بــرای نمونه در 
کتاب خاطرات اردشــیر آوانسیان، وی فقط در چند صفحه، از دو مقاله 
خود درباره نیما شــرحی به دســت می دهد که بــرای مطالعه درباره 
شخصیت نیما حائزاهمیت است و همچنین خاطراتی که انورخامه ای 
در کتــاب «چهار چهــره» از نیما نقل می کند. البته از میان کســانی که 
ارتبــاط تنگاتنگی بــا نیما داشــته اند و موضوع مقــالات و کتاب های 
چندی شــدند، به نظر مؤلف، جلال آل احمد ســرآمدترین است: «رابطه 
آل احمد و نیمایوشــیج به دلیل همسایگی آن  دو در آخرین خانه ای که 
نیما در تجریش برای خود ســاخته بود، مسائل مربوط به حزب توده و 
علاقه مندی های نیما (و یا عدم علاقه او) به مسائل این حزب، از جمله 
موضوعاتی اســت که منتقدین در بررســی ارتباط بیــن نیما و آل احمد 
معمولا آنها را رصد کرده اند. به این ترتیب می بینیم که در کتاب «فرهنگ 
نیماپژوهی» اسم جلال آل احمد از پربسامدترین نام هایی است که دیده 
می شــود». مسئله مدرنیسم به طورکلی و مدرنیســم در ادبیات به طور 
اخــص، از نگاه مؤلف، برای آل احمد و نیما از اهمیت خاصی برخوردار 
بــود. یکی از کتاب هایی کــه به این ارتباط دو ســویه اختصاص یافته و 
در این کتاب هم به آن توجه ویژه ای شــده اســت، «در پس ابرها» نام 
دارد. این کتاب، اگرچه با رویکردی سیاســی و لحنی شتاب آلود ، نوشته 
شــده و به لحاظ ادبی، فنــی و تاریخ ادبی بحثی از نیما در آن نیســت، 
اما خطوط عمــده ای از ارتباط نیما با آل احمد را مشــخص  می کند؛ از 
آشــنایی و ملاقات اولیه آل احمد با نیما در نخســتین کنگره نویسندگان 
ایران تا مســئله حزب تــوده و همین طور مجــادلات قلمی آل احمد با 
دیگــران در طرفــداری از نیما و... . کتاب «نیما چشــم جلال بود» یکی 
از این نمونه هاســت. درباره بررســی کلی کتاب های یک  سده گذشته، 
در کتاب آمده اســت: «لحن یکدســت و تطابق محتوایی کتاب هایی که 
درباره نیما به  رشــته تحریر در آمده اند، نشان می دهد که بیشتر مؤلفین، 
منتقدین و نویســندگانی که درباره نیما کتابی را منتشر کرده اند، با یکی، 
 دو پیش فرض فرموله شــده به ســراغ تدوین اثر خود رفته اند. به غیر از 
موارد انگشت شــماری که می توان مطالب متفاوت و اندیشیده شده ای 
را در آنها یافت، بیشــتر این کتاب ها در نتیجه گیری هم کاملا مشــابه و 
همســان عمل می کنند». در مقدمه کتاب درباره کمیت آثار منتشرشده 
درباره نیما نیز آمده است: «از میان بیش از ۳۵۰ عنوان کتابی که در این 
تحقیــق مورد مطالعه قرار گرفت و ۳۱۹ عنوان آن در فهرســت نهایی 
جای گرفت، حداقل دوســوم آنها اگر وجود نداشــت، هیچ نقصانی در 
مجموعه دانــش نقد ادبی و اطلاعات ادبی مرتبط با شــعر نو نیمایی 
ایجاد نمی شــد. این نقایــص در برخی از آیتم هــا و موضوعات خاص 
نمود بیشتری می یابد. برای  مثال کتاب هایی که درباره مدرنیته در شعر 
معاصر و نقش نیما در این زمینه نوشــته شــده، اغلب اوقات با شتاب 
بســیار از روی منابع دیگر بازنویسی شده اند». نجاتی در مقدمه مفصل 
خود به نکته دیگری اشــاره می کند که دور شدن از نقد و روی آوردن به 
ستایش است: «هرچه از زمان مرگ نیما دورتر می شویم، لحن نوشته ها 
و کتاب ها بیشتر به سمت تأیید و تمجید نزدیک  شده و نقدها به تدریج با 
عیار ســتایش سنجیده می شوند. البته هستند آثاری که عمدا یا به خاطر 

عدم درک کافی از ماهیت عمل نیما، او را نادیده گرفته اند». 

پیام حیدرقزوینی: ســالی پیش از انقلاب هوشــنگ گلشــیری در انستیتو گوته 
درباره «جوانمرگی» نویســندگان معاصر ایرانی صحبت کرد و چند دلیل برای 
این اتفاق ذکر کرد. از جمله این دلایل، یکی فقدان تداوم فرهنگی بود و دیگری 
کوچ های اضطراری یا اجباری: «...در این جا به هر دلیل مثلا قطع شدن جریان ها 
و نهضت های فکری و فرهنگی و  یا تأثیر عوامل خارجی ســبب شده است که 
هر جریان فرهنگی فقط چند سال  یا  یک دهه طول بکشد که بعد بنا به عللی 
قطع می شود و پس از چند سال باید دوباره از نو شروع کرد... در زمان خودمان 
به فرض اگر کتاب هفته ادامه پیدا می کرد یا آرش های طاهباز (سیزده شماره) 
و بعد کاظمیه (پنج شــماره)  یا جهان نو  یا جنگ های شهرســتانی مثلا جنگ 
اصفهان، بازار رشت، جنگ طرفه و  یا خوشه های شاملو، شب های شعرخوانی، 
تا حالا حتما جوان مرگی در میان نبود، بده بســتان زنده بود، جوشش و حرکت 
در فضایی راســتین». نزدیک به چهار دهه از این ســخنرانی گلشیری می گذرد 
و امــروز فضــای ادبیات ما در مرزهایی محصور شــده که دیگــر هیچ جریان 
تازه ای در آن دیده نمی شــود. امروز جُنگ ها و محفل های ادبی از بین رفته اند 
و به جایش کارگاه های قصه نویســی ای پدید آمده اند که حاصلش هرچه باشد 
«جوشــش و حرکت در فضایی راســتین» نیست. سخنرانی گلشــیری به پاییز 
۱۳۵۶ برمی گــردد، به روزهایی که جامعه آماده تغییری اساســی بود و خیلی 
از قله های ادبیات معاصر ایران هنوز زنده بودند. حالا در شــهریور ۱۳۹۴، یکی 
از قدیمی ترین اعضای «جنگ اصفهان» برای مدتی از هلند به ایران برگشــته و 
اتاقی کوچک در مؤسســه آپ آرت مان میزبان اوست تا درباره جنگ اصفهان و 
شــعر مهاجرت صحبت کند، موضوعاتی که مورد اشاره گلشیری در سخنرانی 
مشــهورش بوده اند. امیرحسین افراسیابی، شاعری اســت که از اعضای اولیه 
جنگ اصفهان بوده و حالا هم مدت هاست که از ایران مهاجرت کرده. میزبان 
و مجری این مراســم، یونس تراکمه است که او هم از اعضای جنگ اصفهان 
بوده اســت. در روزی که این مراســم برگزار می شــد، یکــی از قدیمی ترین و 
مهم ترین اعضای جنگ اصفهان، ابوالحســن نجفی، در بیمارستان بستری بود 
و تراکمه که آغازگر مراســم بود در صحبت هایش یادی از او کرد و به ضرورت 

ارتباط شاعران و نویسندگان جوان با نویسندگان و شاعران قدیمی تأکید کرد.
جسم نیمه جان ادبیات

یونس تراکمــه در آغاز مراســم، انقطاع فرهنگی و قطع شــدن ارتباط بین 
نسل های مختلف نویسندگان و شاعران را از دلایل وضعیت فعلی ادبیات ایران 
دانست: «چند دهه ای اســت که ما دچار انقطاع فرهنگی شده ایم در حالی که 
قله هــای ادبی معاصر ما وارثان جریانی بوده اند که از نیما و هدایت و جمالزاده 
به بعد شــکل گرفته بــود. ادبیات و به طور کلی ســیر تفکر هــر جامعه ای به 
جاری بودن و در کنار هم بودن جریان ها وابســته اســت و سال هاســت که ما با 
فقدان این موضوع روبروییم. به صرف خواندن آثار نســل های گذشــته، انتقال 
تجربیــات و اشــرافی که برای نوشــتن لازم اســت اتفاق نمی افتــد. در فاصله 
ســال های ۱۳۴۵ تا اوایل دهه پنجاه در شهرســتان ها و شــهرهای مختلف این 
مملکت جُنگ هایی منتشــر می شد و نشســت های ادبی وجود داشت. وقتی به 
پشت سر نگاه کنیم می بینیم که مثلا در جنگ اصفهان، از همان دوره آغازینش، 
چهره های قدیمی تــر در کنار جوان ها حضور داشــتند و قدیمی ترها و جوان ها 
نسل به نســل به هم می پیوستند. در جنگ اصفهان کسانی مثل نجفی، گلشیری 
و افراســیابی که از قدیمی ترهای جُنگ بودند تا مثــلا ایرج ضیایی که از آخرین 
افرادی بود که به این جریان پیوســت کنار هم بودنــد و به این ترتیب هم نفس 
بودن وجود داشت. در آن دوره تنها انتقال مکتوب مهم نبود بلکه انتقال زندگی 
مطرح بود، مسئله ای که این روزها دیگر وجود ندارد. در تاریخ ادبیات معاصر ما 
بی سابقه است که دو دهه بگذرد و کتاب ماندگاری در آن دو دهه وجود نداشته 
باشد. وقتی نویسنده ای مثل ساعدی کتابی منتشر می کرد درواقع اثری به گنجینه 
ادبیات معاصر ما اضافه می شــد. اما امروز بیش از دو دهه است که جوان ها در 
صحنــه ادبی حضور دارند و کار می کنند اما چه کتابی از این دو دهه را می توان 
در کنار آثار ســاعدی، گلشیری و صادقی قرار داد. حالا هم متأسفانه سال به سال 
از چهره های متعلق به نسل های گذشته کم می شود و از جوان ها دعوت می کنم 
که با این چند شــاعر و نویســنده ای که هنوز باقی مانده اند تعامل و هم نفســی 
داشته باشــند. یکی از عللی که باعث ضعف ادبیات ما شده انقطاعی است که 
سال هاست دچارش هستیم. فرصتی نیست؛ با این چند آدم باقی مانده معاشرت 
کنید و زیر سایه شــان قرار بگیرید تا شــاید این جســد نیمه جان را نجات دهیم. 
تا زمانی که بشــر زنده اســت ادبیات و کار خلاقه هم زنده است اما چهره های 

هر نسل باید به نسل بعدی متصل شوند تا جریانی جاری وجود داشته باشد».
از قبرستان تخت فولاد تا مزار صائب

تراکمه در جایی دیگر از صحبت هایش به سابقه شکل گیری جنگ اصفهان 
اشــاره کرد و همچنین درباره هدف شــکل  گیری آن گفت: «جلسه امروز ما در 
مســیر همین ضرورت هم نفســی و برقراری دیالوگ اســت. در سال های دهه 
چهل و پنجاه در جاهای مختلف نشســت ها و جلسات مختلفی برگزار می شد 
و جنگ های مختلفی هم منتشــر می شد که مجموع این ها در کنار اتفاقاتی که 
در تهران می افتاد کلیت فضای زاینده و پویای فرهنگی و فکری آن ســال ها را 
شکل می داد. در اصفهان جنگ اصفهان بود و در جنوب، هنر و ادبیات جنوب 
که آقای تقوایی از آن جریان مانده و در رشت هم بازار رشت بود. شروع جنگ 
اصفهان بر اســاس یک ضرورت بود. در سال های دهه چهل گلشیری و بهرام 
صادقــی و دیگرانی در اصفهان بودند که می خواســتند دور هم جمع شــوند 
و کارهایشــان را به هم ارائــه دهند. در کنار قبر صائــب در اصفهان انجمنی 
بود از شــعرای قدیمی که البته مقداری مترقی تر بودند. گلشــیری و صادقی 
و دیگــران هم به جمع آنها می رفتند تا بلکه فرصتی شــود و کارهایشــان را 
بخوانند. اولین باری که بهرام صادقی جســارت می کند و در این جمع داستانی 
می خواند، جلســه به هم می ریزد و آنها را بیرون می کنند. ولی همین مســئله 
این ضرورت را برایشــان به وجود می آورد که خودشان جلساتی بگذارند. این 
جلســات در خانه های یکدیگر برگزار می شــد و آنها کارهای خود را برای هم 
می خواندند و بعد افراد دیگری هم کم کم به جمع آنها اضافه شــد. آنها بعد 
از مدتــی تصمیم می گیرند از بین داســتان هایی که خوانده شــده بهترین ها را 
چاپ کننــد. در این فاصله نجفی با اتمام درســش به ایــران برمی گردد و به 
این جمع می پیوندد. در عمل و به تدریج این جریان شــکل می گیرد و هر قدم 
بر اســاس ضرورتی که احساسش می کردند برداشــته می شد. جلسات جنگ 
اصفهان تشــکیل نمی شد برای اینکه یک مجله منتشر شود. مجله حاصل آن 
جلســات بود و نه دلیل آن. جلسات تشکیل می شد تا زیستن در ادبیات تجربه 
شود. آن جلسات بستری بودند که هرکسی می توانست خودش را در آن کشف 

کند. آقای افراسیابی قدیمی تر از گلشیری و دیگران در اصفهان حضور داشتند 
و قبل از جلسات دهه چهل بر سر قبر صائب، خودشان جریان دیگری در دهه 
ســی داشتند که به گفته خودش همه این جریان ها و جلسات هم بر سر قبرها 
تشکیل می شده چون قبرستان جای امنی بوده. یکی از اتفاقاتی که در آن دوره 
افتاد، این بود که ســه نفر از اعضای اصلی جنگ اصفهان، اولین کتاب هایشان 
را با پول خودشــان در همان سال ۴۵ یا ۴۶ چاپ کردند. افراسیابی «حرف های 
پاییــزی» را چاپ کرد، حقوقی «فصل های زمســتانی» و  «زوایا و مدارات» را و 
گلشیری هم «مثل همیشه» را. در کنار جنگ اصفهان این کتاب ها هم به نوعی 
اعلام وجود جریانی ادبی در اصفهان بود. جنگ اصفهان آن قدر تأثیرگذار بود 
که آل احمد و دانشــور کنجکاو شــدند که بیایند و ببینند این افراد در اصفهان 

چه کسانی هستند».
از دهه سی تا جنگ اصفهان

امیرحســین افراســیابی صحبت هایش را درباره ســابقه تشکیل جلسات 
شــعرخوانی دهه ســی در اصفهان شــروع کرد و آن روزها را این طور شــرح 
داد: «ما در ســال هال دهه سی به انجمن شعرای اصفهان می رفتیم و بعد از 
مدتی دیدیم که نمی توانیم در این جلســات حضور داشــته باشیم و باید جمع 
جداگانــه ای به وجود بیاوریــم. زنده یاد خلیفه ســلطانی از همه ما بزرگ تر و 
باتجربه تر بود و به جز او جلیل دوستخواه، صفا، من و چند نفر دیگر جمعه ها 
به تکیه بختیاری ها می رفتیم و آنجا شــعر می خواندیم که بیشتر هم غزل بود 
و آنها را در روزنامه چپ آن زمان منتشــر می کردیم. با اتفاقاتی مثل ۲۸ مرداد 
این جلسات به هم خورد و بعد از آن می رسیم به جلساتی که بر سر قبر صائب 
تشــکیل می شــد و اتفاقی که شــرحش رفت. آن دوره من در تهران معماری 

می خواندم و بعد به اصفهان آمدم و به جلسات جنگ پیوستم».
شعر مهاجرت و لکنت شاعر

تراکمه در ادامه با اشاره به همیشه مهاجر بودن افراسیابی، مقدمه ای برای 
ورود به بحث شــعر مهاجرت گفت: «مهاجرت تزلزل تمام آن چیزهایی است 
که برای مهاجر ابدی و ازلی بوده است. یک فرد مهاجر وقتی از خانه اش کنده 
می شــود وارد دورانی متزلزل می شود و این تزلزل چیز وحشتناکی است. شاعر 
به دلیل زیستن در زبان هیچ وقت نمی تواند در مهاجرت به تثبیت برسد، شاعر 
مهاجر همیشــه در تزلزل زندگی می کند. تزلــزل را الی الابد می پذیرد بی آنکه 
به خاســتگاه و جای امنی برســد. زبان او متزلزل اســت و تجربه شاعری مثل 

افراسیابی نشان می دهد که شاعر مهاجر به زبان و شعر حاشیه می رسد».
بعد از این افراســیابی درباره تجربه خودش در خلق شعر مهاجرت گفت: 
«من هایدگرشــناس نیســتم اما در مکان بودن هایدگر را برای خودم این جور 
تعریف می کنم که هســتی انسان در تعامل و درگیری با هستی های دیگر معنا 
می یابــد. این را مــن در فضای فرهنگی «خانه» نام می گــذارم. در این خانه یا 
وطن، تمام خاطرات کودکی و آشــنایی ها و شــناخت ها هست. در مکان بودن 
در درون خانه با تمام وجود حس می شــود اما فضای غربت این طور نیســت، 
در غربت خاطره ای وجود ندارد. غریبه از دیروز می آید ولی به امروز نمی رسد، 
مکانش هم بین آنجا و اینجاســت. آنجا پشــت ســرش اســت و دیگر وجود 
ندارد درحالی که به اینجا هم تعلقی ندارد. زبانش هم همین طور اســت. من 
بیست ســال متوالی در غربت بودم و این موقعیت را داشتم. بیخود نیست که 
آدم بعد از بیســت سال می آید تا ســری به ایران بزند و بعد پایش می لغزد و 

می افتــد و دیگر نمی تواند برگردد. می رود، بعد باز برمی گردد، دوباره می رود و 
دوبــاره برمی گردد. من بین اینجا و آنجا آواره ام. اما مســئله دیگری هم وجود 
دارد و آن اینکه یک جهان دیگر هم برای غریبه در حال شــکل گرفتن اســت. 
اگــر او بتواند دیروز و امروز را به هم پیوند بزند و واســطه ای بین فرهنگ های 
مختلف باشــد و بتواند زبــان و فرهنگی بیافریند، جنبه مثبــت این اتفاق رخ 
می دهد. مراحلی که من در زندگی ام گذراندم در شــعرهایم نمایان است: اول 
نوســتالژی و غم غربت اســت، بعد سعی در شــناخت و پیدا کردن زبان برای 
شــعر غربت. در پنج شعر حاشیه من ســعی کرده ام زبان تبعید یا غربت را در 
شعر پیدا کنم و شــعرهای بعدی بازتاب این زبان است. زبانی که شاعر در آن 

به لکنت می افتد».
ادبیات و فقط ادبیات

در ادامه باز صحبت به جنگ اصفهان کشــید و افراسیابی و تراکمه درباره 
مســئله زبان در جنگ اصفهان حرف زدند. افراســیابی درباره مسئله زبان در 
شــعر گفت: «شــعر اصولا در زبان اتفاق می افتد و شاعر داســتانی را روایت 
نمی کند و اصولا می گویند شــعرِ از پیش اندیشیده شــده شــعر خوبی نیست. 
اولین ســطرها می آیند و قدیم می گفتند خدایان یا نوعی الهام این  ســطرها را 
می دهند و شــاعر آن را ادامه می دهد. اگر از واقعیت بیرونی چیزی در شــعر 
هســت برآمده از ذهن و تجربه شــاعر اســت. کل ذهنیت و داده های ذهنی 
شــما به شعر منتقل می شــود اما در نهایت شعر در زبان اتفاق می افتد. شاعر 
چاره ای جز زبان ندارد ولی در ضمن می خواهد از آن فرار کند و از شکاف های 
زبان اســتفاده می کند و آن را به هم می ریزد. ســعی شاعر در این است که از 
شــکاف ها، ریتم ها و فرم های زبان استفاده کند و من با تخطی کردن از دستور 
زبان و نشــاندن کلمات غریب درکنار هم و تمهیداتی این چنینی سعی می کنم 

از زبان و تسلط زبان رها شوم».
تراکمــه نیز درباره داســتان های جنگ اصفهان  و نقش زبــان در این آثار 
گفت: «ادبیات دهه های چهل و پنجاه و دســتاوردهای آن حاصل جغرافیایی 
به نام ایران اســت. بده بســتان و به نوعی دیالکتیک اقلیم های مختلف باعث 
پدید آمدن رابطه زنده ای می شــد که حاصلش آن چیزی اســت که در این دو 
دهه می بینیم. جنگ اصفهان فقط زبان محور نبود، ولی اگر زبان در این آثار به 
چشم می خورد به این خاطر است که این دهه های موردنظر دهه هایی سیاسی 
بودند و بخشی از ادبیات سیاسی، شعر و داستان را به معنای ابزار کار سیاسی 
می دانســت. در این تلقی شــعر و داســتان به عنوان دو ژانر قائم به خودشان 
مطرح نیستند بلکه وســیله هایی اند که به عنوان ابزاری برای اهداف سیاسی 
مطرح هســتند. در جنگ اصفهان اتفاقی که افتاد از پیش اندیشــیده نبود. در 
خاطرات آقای نجفی تنش های جلسات جنگ را می بینم. در ماه های اولیه ای 
که نجفی از پاریس برمی گردد و به جلســات می آید تعدادی از افراد سیاســی 
حاضر در جلســه ادبیات را ابزاری برای فعالیت سیاســی می خواستند. وقتی 
نجفی بحث «ادبیات، فقط ادبیات» را مطرح می کند دعوا می شــود و عده ای 
قهــر می کنند و می گویند یا جای او اینجاســت یا جای ما. این نگاه در آن زمان 
وجود داشــت. جنگ اصفهان یا کارهای ماندگار «بازار رشت» یا «فضای سبز» 
منعکس کننده این تنش بودند و می خواســتند ادبیات را از ابزاری شدن نجات 
دهند. جنگ اصفهان زبان محور نبود و شــاید ساختار محور بود. به این معنا که 

ساخت داستان و شعر برایش مطرح بود».

از بین ترجمه های قدیمی و کتاب های نایاب ســیمین دانشور، مدتی است 
که ترجمه او از کتاب «رمز موفق زیســتن» دیل کارنگی منتشــر شــده است. 
«رمز موفق زیستن» معروف ترین و پرخواننده ترین کتاب دیل کارنگی، نویسنده 
روان شــناس آمریکایی است. او در این کتاب شــرحی بسیار مختصر از زندگی 
چهره های مشهور به دست داده که در بین آنها از جهانگرد و پزشک گرفته تا 
نویسنده و دلال اسلحه دیده می شود. در دیباچه کتاب درباره زندگی نامه های 
مختصری که در این کتاب گرد آمده اند آمده: «کتابی که ترجمه اش را ملاحظه 
می کنید در اصل انگلیســی به نام شــرح حال های پنج دقیقه ای انتشــار یافته 
است. مســلما معروف ترین و پرخواننده ترین کتاب های دیل کارنگی نویسنده 
روان شــناس آمریکایی است. اگر اســم آن به رمز موفق زیســتن تبدیل شده 
به خاطــر هدفی بوده اســت که در تمام ســطرها و صفحه های کتاب مندرج 
اســت. این هدف هرچه باشد شرح حال  نویسی نیست». دانشور در این دیباچه 
درباره تفاوت  این کتاب با زندگی نامه های مرســوم نوشــته: «بیوگرافی نویسان 
قرن ۱۹ و ۲۰ اروپا همچون امیل  لودویک و پل  والری که در بیوگرافی های دقیق 
و هنری خود از مشاهیری مثل بتهوون و میکل آنژ آثار بدیعی به وجود آورده اند 
مســلما کار پرارزش تری کرده اند. حتی اشتفان تسوایک که بیوگرافی هایش را 

می تــوان بهترین آثارش دانســت نیز با اینکه از لحاظ قــدرت هنری به آن دو 
نمی رســد، ولی باز در کارهایش مانند ماری آنتوانت و ژوزف فوشــه یا مالاژن 
موفقیت بیشــتری داشــته و حق مطلب را کامل تر ادا کرده است». دانشور در 
ادامه به تمدن ماشــینی آمریکا اشــاره کرده که در آن فرصتی برای خواندن 
کتاب های حجیم نیســت و شــتاب و ســرعت ویژگی  اصلی این زندگی است. 
به اعتقاد او در این شــرایط است که مثلا در ادبیات آمریکا داستان  کوتاه رواج 

زیادی یافته و نویسندگان شاخصی مثل همینگوی آثار زیادی در این نوع ادبی 
نوشته اند: «دیل کارنگی در تمام آثارش کوشیده کمکی به همین مردم عجول 
و بی حوصلــه بکند تا بتوانند با آرامش بیشــتر راه موفقیت در زندگی را که او 
در آثار معروفش به آنان عرضه کرده اســت، بشناســند. دیل کارنگی به خاطر 
رعایت همین شــتابی که در زندگی زن و مرد آمریکایی است، شرح حال مردان 
بــزرگ را به صورت مقاله هــای مختصری درآورده کــه حداکثر در پنج دقیقه 
می تــوان آن را خواند». کتــاب کارنگی با این ویژگی هایی کــه دارد، نه از نظر 
«تحلیل روحــی و نه از نظر امانت تاریخی» قابل مقایســه با زندگی نامه های 
معتبر نیســت. در این کتاب چهره  هایی انتخاب شده اند که شاید در ظاهر ربط 
چندانی به هم نداشــته  باشند اما آن طور که مترجم نوشته اغلب این چهره ها 
از درس گریــزان بوده اند یا درس تأثیری در زندگی شــان نداشــته و در عوض 
شــرح حال های آنها یک محور مرکزی دارد که پول است و ازاین رو «این کتاب 
را می تــوان بیوگرافی های اقتصادی و مالی هم دانســت.» برای مثال در این 
کتاب خبری از ادگار آلن پوی فقیر نیست. بااین همه این کتاب کارنگی عمومیت 
زیادی در بین مردم آمریکا و دیگر کشورهای جهان یافته چراکه برای خواندن 

آن نه وقت زیادی لازم است و نه دانش زیادی درباره هنر و ادبیات. 

جنگ اصفهان و شعر مهاجرت در نشستی با حضور امیرحسین افراسیابی و یونس تراکمه

زیستن در ادبیات

فرهنگ سبک شناسی
نورگاد، بئاتریکس بوسه

روسیو مونتورو
ترجمه احمد رضایى 

جمکرانى و مسعود فرهمند
نشر مروارید 

شرح  حال هاى مختصر

رمز موفق زیستن
دیل کارنگى

ترجمه سیمین دانشور
نشر روزنه

فرهنگ نیماپژوهی
کتابشناسى توصیفى نیمایوشیج 

از آغاز تا امروز
على محمد نجاتى

انتشارات فردوس


